
 بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت   سیاسی،   فقه  ۱8  نشست  ،(علیهم  اللهسلام)  اطهار  ائمه  فقهی  مرکز  ، ۱۴۰۳  ماه اردیبهشت  22  شنبه 
 وکالت و نصب از سوی امام معصوم و فقیه. 

 مقدمه
از قدیم بزرگوارانی که وارد فقه  ها  در کتاب  این مسئله  این  سیاسی شدنمطرح بوده است و ندیدم  اند 

نهادهایی نظیر وکالت و   -دلیل انسانی بودن این موضوعبلکه جهان، به-مسئله را بیان کنند. در شریعت 
و در غیر امام نیز مانند    )ع(اند؛ مثل امام کاظموجود دارد. ائمه ما در شهرها وکلایی داشته  نصب تولیت و  

نیز مثل   را  آوکلایی که برخی مراجع در شهرهای مختلف دارند. تولیت  فرزندان ذکورش  اکبر  نکه شخصی 
کردهتولیت   وقت  اماممی  آنچه  مانند  نیز  نصب  شرایطی    )ع(صادقکند.  با  است. که  کرده  نصب  را    1فقها 

ل یا تولیتمسئله آن است که آیا   مثل کما و - کننده دچار فوت یا شبه آن  دهنده یا نصبهنگامی که موکِّ
 شوند یا خیر؟نهادها باطل میشود، این  -بیهوشی

 جواهرالکلام 
 دیدگاه شیخ طوسی دو 

در جواهرالکلام    2متفاوت داده است.   شیخ طوسی دو نظر کاملاً  هماننداین مسئله پیچیده است و بزرگی  
لأنهم نوابه  ؛  ه مذهبنا انعزال القضاة أجمعیقتضی  یالذ خ:  یالسلام قال الش هیإذا مات الامام علآمده است: "

وط:  المبس   یوقال ف .  العصر  کإمام ذل  یل عصر إلکته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإن أمر  یتهم فرع ولایوولا
الانعزال من الضرر العام   ید بما ف یفلا تزول بموته للأصل المؤ  ؛تهیتهم ثبتت شرعا بتول ی، لأن ولانعزلونی  لا

؛ ایشان در فرع  3" .جدد الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالحیأن  یام إلکاللاحق للخلق بخلو البلدان من الح
کند در حالی که در مبسوط میگوید  یت فرض میعاول میان ولایت امام و ولایت قضات، اصل و فرع و تب 
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مبقیه نیست که با موت امام باطل شود؛ به این ادله    ولی ولایت امام علت حدوث ولایت برای قضات است،  
برسد اصل  به  نوبت  اگر  موجب    ،که  امام  موت  از  پس  قضات  انعزال  همچنین  و  است  این  اصل  اقتضای 

 زمانی که امام بعدی نواب بعدی را قرار دهد.  تعطیلی مصالح است تا

 دیدگاه شهید ثانی در مسالک 
قد    یبأن الامام الذ  ةبیه حال الغیة الفقیولا  یقدح هذا ف ی»قد    کالمسال  یبل ف در مسالک آمده است: "

  ی : إلا أن الأصحاب مطبقون عل -ثم قال -ور  کمه الخلاف المذکح  یف   یجری ما قد مات ف کا وحایجعله قاض 
  یة ونه من أهل الولاک بمضمونه فان إعلامه بم  کة الخاصة، بل حیالتولکست  یة، فإنها لیالتول  کاستمرار تل

قلت: وجه   ه بحث«ی، وفکر ذلید مقبول الخبر، وغیذا ال ک، وةون العدل مقبول الشهادکإعلامه بک کذل یعل
جعلته    یالسلام: »فانهیقوله عل  حیون صریک  اد  کونه إنشاء نصب منه، بل هو  ک   یالبحث ظهور الأدلة ف

"؛ در    إنشاء النصب والاذن.   ی اج إلیون إعلاما وقد عرفت الاحت یکف  کیعلام، وإما« لا أنه مجرد  کا وحایقاض
اول شیخ طوسی شوی، قهراً ولایت فقیه در زمان غیبت نیز باطل    نظریه  مسالک میگوید اگر شما قائل به

اماممی زمان  در  شده  آغاز  تولیت  استمرار  بر  داریم  اجماع  طرف  آن  از  نهایت  )ع(صادقگردد؛  در  ایشان  . 
و ائمه اعلام   )ع(صادق ؛ اگر بگوییم اماماست  )نصب(  است و یک بحث انشا  )خبر(  میگوید یک بحث اعلام

پس از    -مثل اعلام حجت بودن قول ذوالید-اند حکم قاضی که دارای فلان شرایط است، نافذ است  کرده
کند؛ صاحب جواهر در توضیح اشکال میگوید  شود. شهید ثانی به این قول اشکال میموت امام باطل نمی

 بحث ما، بحث انشا و نصب است، نه اعلام. 

 جواهردیدگاه صاحب 
  : -له الفداء ی نصبه من صاحب الزمان روحی عل ما سمعته من النص  یإل مضافاً-دفعه  یقال ف ینعم قد "

عهم ومعصومون  یالأزمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجم  یإن إمام العدل له النصب ف 
الخطأ، ولا   الهویعن  عن  إلا وح  ینطقون  هو  إنما ذیوحی  ی إن  الفرع  علک، وهذا  العامة  ف   یره    ی أصولهم 

اء وأمواتا، وإنما  یاؤنا أحین هم أولیالسلام الذهمین من قبلهم لا من ربهم بخلاف أئمتنا علیأئمتهم المنصوب
تهم بالموت،  یولو بظاهر الحال، لا لانقطاع ولا  کدة بذلی ة منهم مقیون التولکث تینعزل نوابهم بالموت حی

عدم الانعزال، ومنه نصب الصادق    یال ف کحا أو ظاهرا فلا إشیالاستدامة صر  یانت من أحدهم علکفإذا  
لهیعل وحرامهمکالسلام  حلالهم  عرف  من  الصر  ل  بل  ف یالظاهر  ف کذل  یح  حیح  یمضی،  بعد کنئذ  ولو  مه 



ما هو معلوم  کمهم واحد وأمرهم واحد،  کعن الأول، فإن ح  ةقیالحق   یزمن الامام الآخر المعبر ف   یموته ف 
 4" ات مذهبهم.ی، بل هو من ضرورةعیصول الشأمن 

است. توجیه   )عج(زمانکند؛ توجیه اول نصب از سوی امامدو توجیه برای این قول بیان می جواهرصاحب
دوم آنکه بگوییم امام چه در حال حیات چه در حال ممات، ولایت دارد و نصب امام با غیر امام متفاوت 

های ایشان است؛ بنابراین غلط است که بگوییم امر هر  است؛ اثر ولایت دائمی امام نیز عدم بطلان نصب
زمان آن عصر ارجاع داده شود و نظریه اول شیخ طوسی را موافق با نظریه اهل سنت    عصر باید به امام

 داند.می

 ی العروة الوثق 
ف کی المأذون والومسئله پنجاه و یکم عروه آمده است: "در   المجتهد  ف   یل عن  ف   یالتصرف  أو    ی الأوقاف 

صّر  
ُ

 کنعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله،  یأموال الق
ّ

  ی ما علیّ اً للوقف أو قیما إذا نصبه متول
صّر، فإنه لا تبطل تول

ُ
"؛ وکیل یا ماذون از جانب مجتهد در تصرفات در اوقاف و  الأظهر  یمومته علیته وقیالق

شوند؛ اما اگر بحث صرف اذن وکالت نیست،  سهم امام و کفارات و مصرف اینها و... با فوت مجتهد عزل می
شود. بحث بعدی در فرق بین تولیت و نصب با  بلکه بحث نصب و تولیت باشد با فوت مجتهد باطل نمی

 وکالت و اذن است. 
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